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 1دکتر حمید علیخانی

 چکیده

در این مقاله بیان می شود که چگونه رسانه که خود پدیده اي خنثی ست، به ابزاري براي  
جنگ و به انقیاد کشاندن احساسات توده مبدل می گردد و درهمگون سازي جهانی، بردگی 
مدرن را در لواي چه قالبی به تعریف در می آورد. همچنین تلاش نظام سرمایه داري در 

از این ابزار در امر طبیعی جهانی شدن بررسی می شود و به عقلانیت برخورداري و استفاده 
حاکم بر آن از چارچوب نظري دو اندیشمند برجسته معاصر ماکس وبر پرداخته می شود. 

دموکراسی مرگ توده است، توده امتداد بورژوازي است که ابزار سرمایه را مشخص می شود 
در جریان امتداد بردگی که به شکل مدرن در دست ندارد. دموکراسی در جوامع توده و 

درآمده است، نیست. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بیشتر با جهت دادن به احساسات 
 .ي توده نقش نوعی سوپاپ اطمینان را بازي می کندعمومی و طبقه
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 مقدمه

جامعه سنتی به سمت مدرن و جهانی شدن و استفاده از ابزار جدید و رشد ر بشر از اگذ
 سرسام آور آن فضاهاي اجتماعی را تنگ تر و مردمان را به یکدیگر نزدیک تر کرده است.

 ارتباط بدون بشر و دانست…امروزه ارتباطات را باید جزء نیازهاي اولیه همچون آب، غذا و 
ست، آدمی را در یک شبکه منسجم قرار داده و او را ا قرن معجزه ارتباط. نیست تصور قابل

و دیالوگ  )comuication( اتبارور و استعدادهایش را کشف می کند انسان در ارتبـــاط
دیگر داشته هاي خود را به اشتراك می گذارد که این خود باعث ایجاد یک ژنراتور فکري 

هرچه بیشتر انسانی می کند. با توجه به اینکه می شود که بنیه فکري بشر را قوام می دهد و او را 
بشر هنوز در میان مرزهاي جغرافیایی خودساخته زندگی می کند و منافع متفاوتی را تعریف 
کرده است، خواسته و یا ناخواسته براي کنترل منافع ملی نیاز به همراهی افکار عمومی و جمعی 

نیت ملی و مرزهاي سنتی و جهانی شدن، دارد و سیستم امپریالیسم با دگرگون شدن مفهوم ام
اذهان و حذف فیزیکی افراد، آنها را در  تنوارد رقابت تسلیحاتی شده است که به جاي کش

بنیان جهان بر اضداد قرار دارد؛ ش امنیتی خود پرورش می دهد. ننظام تربیتی خود موافق ک
انسان «قطه به هم متصل کند.شب در مقابل روز تا جایی که آگاهی تمام این متباین را در یک ن

این مقاله با تشریح مباحث فوق نشان خواهد داد  ».ها در جنگ ها ایده ها را ترکیب می کنند
 که چگونه رسانه که خود خنثی است به ابزاري براي جنگ مبدل می گردد.

 مرور ادبیاتبخش اول: 

 جنگبند اول: 

جدال با  تعاریف بسیاري از جنگ شده است؛ در لغت نامه دهخدا ذیل مدخل جنگ آن را 
 افرادي آن اصطلاحی تعریف در اما است گرفته مترادف …و قتال، کارزار، ستیزه و نبرد 

 نام به اي رساله در پروسی نظامی پرداز نظریه و فرمانده کلاوزوتیس فون کارل ژنرال همچون
 را دشمنان تا است زور بر مبتنی عملی جنگ«:کند می تعریف چنین را جنگ) جنگ پیرامون(

( ».».جنگ یکی از جلوه هاي بارز توسل به زور است«م خواسته مان کنیم یا انجا به مجبور
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فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت  ) 1366ریچارد نیکسون ,
 مضیق و موسع تعریف کرده است:

توسل به زور در مفهوم نخست عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزي که نتوان آن را 
اقدامی نظامی قلمداد کرد اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را نیز 
شامل می شود و ریمون آرون جنگ را یک اقدام اجتماعی می داند که ناشی از اراده 

ن یافته است که به منظور  غلبه یکی بر دیگري تحقق می پذیرد. اجتماعات سیاسی سازما
اما به راستی هیچ یک از تعاریف فوق حقیقت و ماهیت جنگ  )1388(محمد رضا بیگ ولی، 

عدم وجود آگاهی دانست؛ آگاهی نه به معنی  می توانجنگ را یکی از ابعاد را بیان نمی دارد: 
و شالوده هستی است و احاطه بر فضاي اضداد دانش به محفوظات بلکه شناخت کنه اصلی 

تکامل انسان به مثابه ترکیبی از ملائک+ اجنه در عوالم خیال یا واحدهاي منطق و «است.
در جهان واقع، با تعدیل گرهاي خیال به واقع از قبیل قبیله، قوم و ملت «انرژي  -آگاهی + ماده

( امیر ». از انسان هاي واقعی جهانی درآیندگذار داده شده تا انسان هاي دیونهاد به شبکه کامل 
نوعی تلاش انسانی دانست در راستاي شناخت یکدیگر  می توانبنابراین جنگ را  )1395دلجو,

در جریان تکامل و گسترش آگاهی و رسیدن به آن؛ جنگ معلول عدم پذیرش اصل وحدت 
 است.

 جنگ در حقوق بین المللبند دوم: 

اگر در تاریخ، معادل تشکیل «ند ناخلف دولت هاست جنگ در عرصه بین الملل فرز
ي دولتی باشد، در آن صورت مبالغه نخواهد بود که این را جامعه, نهادهاي زیربنایی و روبنایی 

یکی از بزرگترین پیشرفت هاي تاریخ به شمار آوریم. تشکیل دولت با جوانب منفی و مثبت 
دولت به عنوان یک ابزار اجتماعی و یکی  .استآن، یکی از بزرگترین تحولات تاریخ بشریت 

از وسیع ترین نهادهاي جامعه، موجودیت خویش را با خطوط کلی دوران ظهور تا به امروز 
ي حفظ نموده است؛ دولت به عنوان شیوه اي از حاکمیت، با تکیه بر محصول تغییر یافته

با ماهیت تعریف توماس هابز که )1381(عبداالله اوجلان، » دسترنج انسان (تولید) تأسیس گردید
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من حق خود به حکومت بر «از دولت در کتاب لویاتان بسیار دور است که بیان می دارد:
میگذارم و همه اعمال او را به حق  خویشتـــن را به این شخص و یا به این مجمع از اشخاص وا

ان نحو تمام اعمال و جایز می دانم، به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و هم
و ژان ژاك روســـو نیـــز همین  )1395(توماس هابز،  »وي را بر حق و جــــایز بــــدانی

می خواهیم نوعی شرکت تشکیل «مفهـــوم را در کتاب قرارداد اجتماعی اینگونه بیان می دارد:
کند و  دهیم که با تمام نیروي مشترك خود از جان و مال هریک از شرکاء دفاع و حمایت

هریک از شرکاء در عین حال که با دیگران متحد است فقط از خویشتن اطاعت کند و مانند 
راه حلش را عرضه می » قرارداد اجتماعی«این همان مسئله اساسی است که  ».گذشته آزاد باشد

) مجموعه اي از سازمان governmentحکومت («و بالاخره )1352(ژان ژاك روسو، دارد 
است که براي تأمین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می هاي اجتماعی 

می دانیم که از ارتباط متقابل اجتماعی دو یا چند تن، کنش  )1353. آرین پور، (.ا.ح ».آید
هاي متقابل اجتماعی روي می دهند و این کنش ها یا مثبت و پیوسته هستند و به همکاري و 

) می انجامند یا منفی و گسسته هستند و به رقابت و ستیزه کاري assimilationماننده گري (
منجر می شوند. این را هم می دانیم که آمیختگی کنش هاي پیوسته و کنش هاي گسسته به 
همسازي؛ یعنی کوشش براي هماهنگ کردن کنش هاي پیوسته و گسسته می کشد و همسازي 

ي ارتباطات دولت ها، اگر کنش هاي حوزه حال بر این سخن می افزاییم که در انواعی دارد.
پیوسته به حد کفایت بر کنش هاي گسسته غالب آیند، صلح رخ می نماید و اگر خلاف آن 
واقع شود،وضع دشواري که جنگ نام گـــرفته است، تظاهر می کنــد و در هر دو مــورد 

 در  )1353ر، . آرین پو(.ا.ح کــوشش هــاي گوناگونی براي همسازي ضرورت می یابد.
حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می قواعد عرفی 

مجموعه » ابزار سیاست ملی«توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد:جنگ به عنوان 
عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه اي است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند 

می دهد و موجب اجراي قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و  کشور) روي
همچنین با کشورهاي ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد 
تحمیل نقطه نظرهاي سیاسی خویش بر دیگري است؛ به این ترتیب عملیات قهرآمیز مسلحانه، 
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تعریف ارائه شده بالا می توان چنین نتیجه گرفت از  وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم است.
که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی 
(کشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي یا روان شناختی (قصد و نیت 

 جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

 عنصر تشکیلاتی و سازمانی سوم: بند

می باشد؛ » کشورها«یکی از عناصر سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی 
جنگ مستلزم نبرد نیروهاي مسلح کشورها با یکدیگر است از اینرو، جنگ به عنوان نوعی 

ب قرارداد در کتا» ژان ژاك روسو«این عقیده مخصوصاً از سوي  رابطه کشور تلقی می شود.
جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان «اجتماعی، کتاب اول، فصل چهارم ابراز شده است:

ي کشور با کشور است که در آن، افراد نه به عنون انسان و یا حتی به عنوان نیست؛ بلکه رابطه
ن شده تبعه، لیکن به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها برحسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشم

 )1393(محمد رضا ضیایی بیگدلی، ». اند

 عنصر مادي .1

جنگ بدون اعمال خشونت و عدم استفاده از نیروي «عنصر دیگر جنگ، عنصر مادي است. 
اسلحه یک جنگ فرضی و خیالی است و معنی و مفهوم واقعی جنگ و آثار آن را فاقد است. 

تی میان شرق و غرب را پس از که حالات گوناگون برخوردهاي عقید» جنگ سرد«اصطلاح 
 .…جنگ جهانی دوم نشان می دهد، مفهوم حقوقی جنگ را ندارد

حقـــوق بیــــن الملل مشخص می کنـــد که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی «
 )1393(محمد رضا ضیایی بیگدلی، ». باشد تا جنگ تلقی شود

 عنصر معنوي .2

د؛ به طور کلی قصد جنگ باید به صورت صریح و با جنگ بدون قصد و نیت معنی ندار
 1907و  1899اعلان جنگ همراه باشد. ضرورت اعــلان جنگ در کنفـــرانس هاي لاهه 
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مورد تأکید کشورهاي امضاء کننده معاهدات قرار گرفت و در عهدنامه سوم و چهارم لاهه 
 گنجانیده شد.

 منافع و مصالح جامعهیا هدف دار بودن جنگ . 3

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است؛ یعنی کشور آغازگر جنگ 
هدفی معین و نهایی دارد که همواره در صدد پیگیري و نیل به آن هدف است. این هدف 
معمولاً تحمیل یا قبولانیدن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف 

 )1393، (محمد رضا ضیایی بیگدلی ملی است.

 ملیو امنیت  منافع بخش دوم: 

به اهدافی که یک دولت در سطح بین الملل براي حفظ آن تلاش می کند، اطلاق می شود. 
در دوران توتم پرستی، هر گروه انسانی تنها توتم و بت خویش را می پرستید، بعد از ایجاد 

اي محافظ شهر گشودند. شهرها که مهمترین مراکز آن جوامع بودند، راه را براي پیدایش خد
دیان تک خدایی را فراهم آوردند؛ اي سیاسی ظهور تشکیل امپراطوري هاي جهانی، زمینه

نگرش خدایی یگانه در آسمان و شاه یگانه بر روي زمین در اذهان جاي گرفت، در حالی که 
ي مخالف آن در خارج، در چارچوب ي طبقاتی و جبههاین تحولات روي می دادند، جامعه

قانون کنش و واکنش، نهادها و سنن خویش را به وجود می آوردند. تحولات مشابه در روابط 
بنابراین ایجاد مفهوم امنیت ملی  )1381(عبداالله اوجلان، تولید مادي روي داد و تداوم می افتند. 

ي خداي شهر که منافع حیاتی را باید محصول تکامل ایده و ماده دانست و شکل گیري اولیه
دولت شهرهاي اولیه بوده است به گونه اي که با شکسته شدن خداي شهر آن شهر بی یاور  ملی

 و سقوط کرده می ماند. 

 منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته  تقسیم می شوند:

 منافع حیاتی: که با موجودیت یک دولت در ارتباط است و قابل مذاکره نیست. -1

 دولت ها براي حفظ آنها در مذاکرات تلاش می کنند.منافع مهم: منافعی که  -2



195فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399

منافع حاشیه اي: منافعی که تنها براي بالابردن  قدرت چانه زنی یک دولت در مذاکرات  -3
  ایجاد شده و قابل چشم پوشی اند.

ملی در گذر تاریخ در ابتدا حفظ کیان شهر (خداي شهر) بوده است و امروزه  منافعبنابراین 
ر در چارچوب سنتی خود، حفظ نظام سنتی و طبقاتی جامعه و نیز مدرن آن همان خداي شه

ي اقتصادي و ایدئولوژیکی ساختار اجتماعی به حیات خود ادامه می دهد. حفظ اقتدار و سلطه
آن در چارچوب  هژمونیملی را باید حفظ خداي شهر تعریف نمود که حفظ  منافعپس 

اجتماعی است اما در دل همین جامعه محافظه کار  دیالکتیک محافظه کارانه اي مطلوب نظام
آنتی تز آن بارور می شود و مفهوم زمان و تکامل آگاهی و میل به آزادي و جهانی شدن 
موجبات دیالکتیک مداوم را ایجاد کرده و نوزایی آن را مستدام می کند و تاریخ اجتماعی 

ت را در خود جمع آوري زنده است که تمامی شاخه هاي داراي  قدرت حرک يموجـــود
نموده است و به غایت جهان ممکن که حرکت است حالتی سیل وار و خطی و روبه جلو و 
بدون بازگشت می دهد. نظم نوین جهانی و ساختارگراي به سمت مدرن و شکسته شدن 

 .مینمایدتعریف جهانی شدن  بهناگزیر حاکم بر ان ما را و دیالکتیک  مرزهاي کلاسیک

 انی شدنجهبخش سوم: 

با افول عصر فئودالیسم و قوام گرفتن نظام سرمایه داري در بستر تکامل ابزار تولید و کاسته 
شدن از وابستگی به ابزار تولیـــد ســـابق مـــانند سنگ (عصر نوسنگی) کار یدي (برده داري) 

وان مفهوم و کشت و زرع (عصر فئودالی) و گسترش اومانیسم و توجـــه به انســــان به عنــــ
نظام هستی و ایجاد کشورها (به عنوان اقشاري با کنش ها و روابطی ارگانیک و مشترکات 

از زمین به عنوان سرزمین بودند و با بیم و امیدهاي آینده و  تاریخی و فرهنگی که مالک قطعه
و  هافتي عینی یایجاد کشور به مفهوم امروزي این مهم جلوه ستفالی و و ثروت) بعد از قرارداد

دولت ایجاد شد و از حافظ و رتق و فتق کننده امور پرستشگاه ها در عصر باستان به یک مفهوم 
ي حقوقی با بوروکراتیک عــریض و طویل تبـــدیل گــــردید که به جلــوه اصیل و بی شائبه

اصل مطلوب بودن سود و برقراري روابط برمبناي سود و ایجاد  سرمایه داري مبدل گردید.
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قلمروي غذایی جدید در مفهوم بازار ملی به مرزها اهمیت بیشتري داد. بشر اولیه  همچون سایر 
حیوانات با ترشحات بدن خویش همچون ادرار مرزهاي قلمروي خود را مشخص می کرد و 
در عصر سرمایه داري با اسلحه این واپسگرایی مدرن را نمایان می سازد تا جایی که براي به 

آنتونی گیدنز جهانی شدن  ك بیشتر اقدام به جنگ هایی خونین نموده است.دست آوردن خا
جهانی شدن شامل تراکم دنیا به عنوان یک کل و از طرف دیگر «را اینگونه تعریف می کند:

 )1392(میري دلماسه  ، سال».  …افزایش سریع در اجماع و پایه گذاري فرهنگ جهانی است
سیدن به یک اجماع است؛ یعنی تعریف منافع مشترك بنابر تعریف فوق اصل جهانی شدن ر

براي بشر که از دستاوردهاي مدرنیسم است. مدرنیسم با رشد فناوري و افزایش تولیدات 
صنعتی و ابداع شیوه هاي نو در تولید و ایجاد امنیت غذایی و دارویی و افزایش جمعیت و رشد 

ند که ناشی از اعتقاد به اومانیسم و توسعه شهرنشینی و تعریف مفهوم جدیدي به نام شهرو
ی بوده موجبات تقویت مفهوم ناسیونالیسم گشت که با گذار به سمت مدرنیسم به ستوتیپوز

معنی نقد مدرنیسم و تداوم جریان مدرنیسم اما در سطحی وسیعتر و جهانی شده با شکستن 
و برژنسکی در کتاب زبیگین چارچوب هاي سنتی و مرزها مفهوم منافع ملی را تغییر داده است.

در همین قرن گذشته نظم بین المللی برپایه این فرض بنا «انتخاب: سلطه یا رهبري بیان می کند:
ي الزامات خاص خود براي امنیت ملی شده بود که کشورها مستقل اند و هر دولتی در محدوده

ش براي امنیت ملی اختیار مطلق و تام دارد. در عصر جهانی شدن، ناامنی و اقلیتی پایدار و تلا
میشل فوکو به عنوان یکی از  )1386(زبیگینو برژنسکی، سال  ».مشغله اي دائمی خواهد بود

گذار از قضاوت «مدرن در کتاب مشهور خود (مراقبت و تنبیه تولد زندان)  پستفیلسوفان  
ت جرم و نشان دادن حقیقت جرم تعیین مجرم و اجراي مجازات قانونی در مورد او به قضاو

مدرن را نشان می دهد که  پست عقلانیت حاکم بر ) 1391( میشل فوکو، سال  »روح مجرمان
 روح به معنی معقولات انسانی است.فهم نیل قصد جمعی به سوي 

 

 



197فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399

 جنگ رسانه ايبند اول: 

یکی از زیرشاخه هاي جنگ نرم است که برعکس جنگ هاي سنتی که زیرساخت هاي 
با «می دهند، افکار و اذهان افراد را مورد هجمه قرار می دهند.نظامی و اقتصادي را هدف قرار 

ي بزرگی از مردم با مساحت وسیعی را هدف تحقق ارتباطات جمعی انجام می شود و توده
دربرمی گیرد. در این حالت محدوده و هدف آن تأثیر بر آراء دیدگاه ها و رفتار مردم در 

احساس )  1391(مهدي ضیایی، ، سال    .»خارج و جهت کمک به هدف هاي ملی دولت است
خود را به مفهوم ملیت مشترك داد؛  جاي -بود دشوار مشترك دینی يبرپایه که –وابستگی 

بدین شکل اهمیت وابستگی دینی کاهش یافته و پیوندهاي ملی (تعصب) ظاهر گشته، فاناتیسم 
ی را در هم شکست باعث ملی جاي فاناتیسم دینی را گرفت. رشد بینش ملی که موانع فئودال

است،  و بجاي آن مفهوم تاریخ و فرهنگ مشترك و بازار گشته تضعیف مفهوم قرون وسطایی 
ملی را رایج ساخت بینش ملی در آن دوره از نقش ترقی خواهانه اي برخوردار بود، شیوه تولید 

که پس از  سرمایه داري، در امر مزبور نقشی اساسی برعهده داشته است. بایستی یادآور شد
انحراف ملی گرایی از خط اصلی خویش، به حالت یک دین جدید درآمد و به تدریج خصو 
صیت ارتجاعی پیدا کرد. نگرش غیرعقلانی ملی گرایی شوونیستی که برتري ملتی را بر سایر 

ي خصومت هاي جدیدي را فراهم آورد. بجاي جنگ هاي مذهبی ملل بیان می کند، زمینه
ي سرمایه دار همانند تمام طبقات حاکم استثمارگر، لی آغاز شدند، طبقهقدیم، جنگ هاي م

براي سرپوش گذاشتن بر منافع خویش و گمراه ساختن دیگران، به بازي تحریف هویت 
ایدئولوژیکی می پردازد؛ این بازي ها همزمان با تشدید مبارزات طبقاتی، خطرات بیشتري را با 

جدید، در زیر ماسک هایی از صور خدا و دین خارج شده  خود به همراه می آورند. بازي هاي
 )1391(مهدي ضیایی، ، سال  و نماي ملت و قهرمانان ملی را به خود گرفته اند، تداوم می یابد.

و تعریف جدید از امنیت ملی که بسنده نمی کرد به چارچوب هاي کلاسیک  20با آغاز قرن 
اي بر روي کل سیستم داشت،  هان اثر پروانهملت و بلکه انفجار یک بمب در یک نقطه از ج

این شد که نظام سرمایه داري با در نظر گرفتن شرایط جدید و تحولات جامعه جهانی و 
ي بالاي انسانی و اقتصادي جنگ هاي کلاسیک، رسانه را گسترش نظام امپریالیستی و هزینه



فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399 198

در این میان با  ر جدید سلطه، یافتند.وسیله اي مناسب براي به انقیاد کشیدن توده ها به عنوان ابزا
سوارشدن بر افکار عمومی توده هاي بی شکل را در راستاي اهداف و مطامع خود قوام و شکل 
داده و از رانش و رم دادن آنها بدون آلوده کردن دستان خود و استفاده از ابزار سنگین و بوي 

تنیدگی بشر که تا هم تباطات و در باروت ایده مخالف را به زانو درآورد. در عصر انقلاب ار
دوران معاصر در هیچ دوره تاریخی نظیر و مانند نداشته است و تعاریف جدید حقوق بشر و  

شروع و ایده هاي قرون وسطایی و گسترش زبان ممنع تخاصمات و حذف تئوري هاي جنگ 
رمایه داري مبدل انگلیسی و گذار به تک زبانی در پهناي گیتی رسانه را به باج گیران نظام س

گرداب زندگی مدرن از سرچشمه هاي بسیاري تغذیه شده است؛ کشفیات بزرگ  کرده است.
در قلمرو علوم فیزیک که تصور ما از عالم و جایگاه ما در آن را تغییر می دهند، صنعتی شدن 
 امر تولید که دانش علمی را به تکنولوژي بدل می کند، محیط هاي جدید بشري می آفریند و

سرعت و ضرب آهنگ زندگی را شتاب می بخشد و  محیط هاي قدیمی را نابود می کند، کل
ي طبقاتی را به وجود می آورد؛ افت و صور جدیدي از قدرت شرکت هاي بزرگ و مبارزه

خیزهاي عظیم در شمار و ترکیب جمعیت، که میلیون ها تن را از مسکن آباء و اجدادي 
به آن سوي جهان، به درون اشکال نوینی از زندگی پرتاب  خویش ریشه کن ساخته و آنها را

ي مناطق شهري؛ نظام هاي ارتباط جمعی که به می کند به رشد سریع و غالباً شدت یافته
ي بسط و تحــول پویاي خویش دورترین و غریب ترین اقوام را تحت پوششی واحد واسطه

ت هاي ملی با ساختار و عملکردي  گرد می آورند و آنها را به یکدیگر متصل می کند؛ دول
بوروکراتیک که روز به روز  قوي تر می شوند و همواره می کوشند قدرت خود را توسعه 
بخشند، جنبه هاي اجتماعی توده اي، متشکل از مردم و اقوامی که حاکمان اقتصـــادي و 

شت خویش سیـــاسی خویش را به مبارزه می طلبند و می خواهند تاحدي به زندگی و سرنو
مسلط شوند؛ بازار سرمایه داري در حال گسترش است، این فرایندهاي تاریخی جهـــانی به 
طیف بس متنـــوعی از نگره ها و ایده ها دامن زده اند که جملگی می توانند مردان و زنان را 

ء به سوژه و همچنین ابزارهایی مدرنیزاسیون بدل سازند و به آنها قدرت تغییر جهان را اعطا
 )  1392(مارشال برمن، سال کنند.  
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 اتارتباطبند دوم: 

ارتباط در مفهوم گسترده آن،  «مفهوم ارتباط در دایره المعارف فیشر چنین تعریف شده است:
ارتباط را با مفهوم «جرج جرنبر می گوید:  ».براي بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار می رود

اما باید ارتباط را  )(Mcquail,Denis0,1975 »کنش متقابل اجتماعی براساس پیام می دانند
در برقراري ارتباط، پیوسته هدفی وجود  ».اشتراك گذاري آگاهی میان انسان ها دانست« به 

رقرار می کند. در پرتو ارتباط است دارد و فرد براي دریافت آگاهی بیشتر با دیگران ارتباط ب
( سید محمد  ».که فرد به مهارت هاي تازه و طرز فکر و رفتارهاي جدید دست می یابد

 )1392دادگران،سال 

 رسانه.1

انسان توسط با برخی از اندام خود می تواند تغییرات محیط اطراف خود را به مغز منتقل کند 
عبارتند از چشم، گوش، بینی، زبان و پوست؛ به  سپس تصمیم لازم را بگیرد؛ این اندام ها

هریک از این اندام ها رسانه یا مدیوم و جمع این کلمه مدیا است، ابزاري که موجب تغییر در 
 هریک از اینها می شود را ابزار رسانه می نامند.

 زبان.2

همی دارد. اشتراك آگاهی نقش بسیار مو  زبان به عنوان ابزار قدرت و تفکر و انتقال معانی 
زبان به سه شکل می تواند بیان و متجلی شود: ابزار در فردیت، گفتار در قبیله و نوشتار در 

قبیله گله اي است مشترك المنافع و تنه اي واحد از یکان هاي فرد که از لحاظ روانی  فرهنگ.
علق خونی دارند و فرهنگ اجتماعی است از واحدهاي خانوادگی ت -تعلق ناخودآگاهانه فردي

خودآگاهانه جمعی دارند. از تلاقی ابزار فردیت با گفتار قبیله مند که هر دو تاریخ تکامل 
یکسانی دارند و در مغز در حال رسیدن به جایگاه تقریباً یکسانی در چند قشر از جمله موتور 

و  براي تعامل، ارتباطات یکورتکس در نزدیکی لب پیشانی هستند، نوشتار به عنوان رسانه، بافت
مولد اصلی فرهنگ توسعه یافت. بزرگترین مزیت نوشتار و فرهنگ این است که افراد بشري را 
از تنازع که ریشه در فردیت داشته و استثمار و مالکیت که ماهیت قبیله اي دارد به همولوگ 

می قبیله اي به تعاون بقاي فرهنگی گذار  ا تعامل متقابل و صلح وامی داشته و او را از تنازع بق
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ي فرد بکار می رود از تکامل الهام به کار دستی، نگاره، مجسمه دهد. ابزار که به عنوان بیانیه
سازي و سپس علامت نمودار شد. گفتار به عنوان وسیله اي براي ابراز مالکیت و قدرت در 

ز قبیله از تکامل فیزیولوژیک برآمد و نوشتار که کارکرد ارتباطاتی تعاملی و اشتراکی دارد ا
تلاقی ابزار با گفتار، به خدمت گفتار درآمدن ابزار و استفاده از آن به عنوان واسطه گفتاري 

ي هر بسته به میزان و شدت تعامل انسان ها، هسته هاي فرهنگی  بدوي را ایجاد کرد. با توسعه
بسته به  ي آنفرهنگ و نوشتار به مثابه زبان آن، به افراد و قبایل پراکنده در جغرافیاي  منطقه

واژگان  -ي جدید از ساختارهاقــــابلیت هـــاي فیزیولــوژیک گفتـــاري و ابزاري آنهــا، لایه
ل هاي جدید به زمین افزوده می شد و به تبع آن شیوه اندیشیدن متحول می ریوک -پیجنو 

 )1395(امیر دلجو،  گشت که خود بستر فرهنگ هاي جدیدتر را پی ریزي می کرد.

 عمومیافکار .3

ادغام واژه ((را دارند.  پروپاگاندامحصول باور توده ها است که توانایی سازمان یافتن توسط 
هاي عمومی و افکار در ترکیبی واحد که به قضاوتی جمعی در خارج از حیطه دولت و تأثیر 
آن بر تصمیم گیري سیاسی اشاره داشت، در پی فرایندهاي گسترده و متعدد اجتماعی، 

افکار عمومی محصول  ) 1391)) (مهدي مینایی ، سال سیاسی به وقوع پیوست. اقتصادي و
تعامل اجتماعی و ارتباط است؛ تا زمانی که اعضاي یک جامعه با یکدیگر روابط اجتماعی 
برقرار نسازند، افکر عمومی موجودیتی نخواهد داشت. حتی اگر نظرهاي افراد جامعه به هم 

آنها در کنار هم افکار عمومی را شکل نخواهد داد تا زمانی  نزدیک باشد اما بازهم باورهاي
با  -اعم از رسانه هاي نوشتاري، دیداري، شنیداري یا مجازي -که نظرهایشان از طریق رسانه ها

 .دي یا رو در رو به هم منتقل شومکالمه

 جامعه توده وار.4

ار را ایجاد کرده نظام سلطه درپی اسیسیلاسیون جمعی توده هاست و یک جامعه توده و
است. این جامعه که گسترش آن از اهداف نظام توتالیتر است در مقابل جامعه مدنی (طبقه 

ي خرد شخصی متوسط) قرار می گیرد و به جامعه اي دلالت می کند که در آن انسان از واسط
م منتهی و نیز نهادهاي مدنی در برابر حکومت برخــوردار نیست و ممکـــن است به توتالیتاریس
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شود؛ یعنی جامعه با توده اي از انسان هاي از خود بیگانه پیرو رفتار جمعی توده و رهبران 
(سید جلیل موسوي فکري است که نوعی اتحاد بین توده ها و رهبران فکري پدید می آید

که در جنگ رسانه اي هدف به انقیاد کشیدن همین گــــروه است و تضعیف   ) 1383ملکی، 
ما در عصر دیکتاتوري رسانه اي زندگی می کنیم که  وسط و جامعه مدنی.ي متطبقه

) را در ذهن تداعی می کند 1984ناخودآگاه فضاي حاکم بر رمان مشهور جرج ارول به نام (
ي تخیل نویسنده رمان که آزادي فردي و حریم خصوصی آنها را توسط رسانه اي که ساخته

 رفتار و اداره فکري مأموران توسط که -است تلویزیون نوعی که تلسکرین نام به –است 
ي دستگاه پلیس فکري دائم و در تمام مدت روز و شب به وسیله« :کنند می کنترل را مخاطب

تلسکرین مواظب حرکت و رفتار ایشان است؛ زیرا این کار غیرممکن نبود، به هر حال یک 
پلیس فکري) هر موقع می خواستند، می نکته مسلم و روشن بود و آن اینکه مأمورین دستگاه (

(جرج ارول  ».توانستند پریز تلسکرین خانه شما را بزنند و رفتار و گفتار شما را کنترل کنند
,1395( 

 ي متوسططبقه. 5

ي قانون و مذهب و یا حق عضویت و یا اجتماع داراي قشر بندي هایی است که نه به وسیله
موقعیت موروثی بلکه به توسط گروه بندي افراد براساس منافع مشترك اقتصادي در یک قشر 

انتکتول ها و یا   -2بورژوازي  -1قرار می گیرند که به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود: 
 ش تقسیم کرد:توده ها که خود آنها را می توان به دو بخ -3ي متوسط و طبقه

 لومپن ها، ب: توده ها -الف

لومپن ها افرادي هستند  که اندکی اطلاعات و آگاهی به آنها رسیده است و هضم الف : 
ي دگماتیسم قضاوت و تصمیم و اقدام می کنند، تاریخ چند دهه اخیر ایران را نکرده به شیوه

دنبال ارباب می گردند و اگر همین لومپنیسم رقم زده است، آنها همچون سامورائی سرگردان 
انتحار می کندو  براي مثال در جریان شبهه کودتاي  یابه مراد خود نرسند اقدام به هاراگیري 

شعبان جعفري معروف به شعبان بی مخ نمونه اي بارز  از ین مورد بود و نیز در  1332مرداد  28
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همین توده لومپن  1388جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوري ایران در سال 
ي متوسط معترض معروف به تندروها و چماق به دستان و یا خودجوشان اقدام به سرکوب طبقه

 ي حاکم ایستاد.ي متوسط به پشتیبانی از طبقهکردند. در آن فضا توده علیه طبقه

توده همان امتداد بورژوازي سرمایه داري است و با این تفاوت که به ابزار تولید  ب: 
دسترسی ندارد و آلوده به ایدئولوژي هاي پست و مرتجع هستند. اما طبقه متوسط افرادي 
هستند که از طریق کار یدي ارتزاق نمی کنند بلکه عنصر مغز و قلم مکمل هم اند و از نظر 

ي در جنگ رسانه ي بالا می مانند و از نظر درآمد به توده ها نزدیک اند. این طبقهظاهر به طبقه
بعد   1342شاه ایران در ســـال  1357وت کشورها هستند؛ براي مثال در انقلاب سال قطه اي نق

ي متوسط و آزادي سیاسی و حزبی می کرد؛ می اقـــدام به تقـــویت طبقهاز انقلاب سفید اگر 
 قلیلمی توان گفت با جمعیت  57توانست جلوي هجمه تبلیغات ایستادگی کند. ایران در سال 

مفهوم همبستگی مردمی براي قدرت « یکپارچه توده بوده است. صیل کرده تح  شهري و
متمرکز بسیار تهدیدکننده است؛ این امر در مورد هر نظام سلطه اي درست است؛ اگرچه رسانه 
هاي اجتماعی بدون تردید براي سازمان دهی و زنده نگهداشتن برخی پیوندهاي ارزشمند 

 )1385(نوام چامسکی ،  ».یز) کمک می کندي (جامعه ناست، به گمان من تجزیه

 بین الملل درحقوق  جنگ رسانه بخش چهارم:

خود هرگونه تبلیغات هدف داري که منجر به جنگ  110سازمـــان ملل متحـــد در قطعنامه 
 شود را ممنوع کرده است.

 محکوم کردن: 

اي که امکان همه اشکال تبلیغات هدف دار از سوي کشورها یا هر طراحی و نقشه  -1
 تحریک یا تشویق و تهدید علیه صلح یا منجر به نقض صلح و یا تجاوز شود.

درخواست می کند از کشورهاي عضو که با گام هاي مناسب این ممنوعیت ها را در  -2
 ي  قانون اساسی خود جاي دهند.محدوده
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اي آینده از قطعنامه فوق و سایر موارد مشابه تلاش جامعه جهانی است براي نجات نسل ه
بلاي جنگ، که دو بار در طی دو جنگ عالم گیر غم و اندوه بی حد و حصر به انسان به 
ارمغان آورده است و تلاشی است براي بالابردن تحمل و مداراي زندگی در صلح و آرامش با 

اما در کل  درباب ممنوعیت تبلیغات علیه صلح در دولت ها. 1950قطعنامه مصوب . یکدیگر
بین الملل و کشورها چندان علاقه اي به ورود به محدوده کردن رسانه ها ندارد فقط جامعه 

موارد را بیان می دارد که مربوط به جنگ و تبلیغات خصمانه باشد وگرنه از ترس اداري کردن 
ي جامعه بشري مورد سوء استفاده قرار چارچوب رسانه، آزادي وي را گذشته و حقوق اولیه

ادگاه نورنبرگ در کیفرخواست صادره چند تن از رهبران نازي به جنگ گیرد. در جریان د
 رسانه اي و ارسال تبلیغات خصمانه علیه چک و اتریش متهم شده بودند.

 قواعد حقوقی حاکم بر تبلیغات بند اول: 

 اصل حاکمیت .1

 د به صورت گسترده برايوقتی دولتی به تبلیغات خصمانه علیه دولت دیگر مبادرت می ورز
خارجی پیام هاي رسانه اي ارسال می دارد؛ این اقدام نقض اصل استقلال  مردم کشور

که ستفالیایی حاکمیتی یک دولت و منع اعمال فشار خارجی می باشد. در حقوق بین الملل و 
بر حاکمیت دولت ها استوار است چنین اقدامی می تواند با موجودیت دولت در تعارض قرار 

 گیرد.

 منع مداخله.2

از قواعد بنیادین عرفی حقوق بین الملل می باشد؛ هدف از این اصل، تضمین احترام به حق 
حاکمیت تمام کشورهاي عضو جامعه جهانی است. این مورد را می توان به عنوان نقطه اتکایی 
بین اصل حاکمیت ملی و اصل همکاري بین المللی یاد کرد. اگر جنگ رسانه اي علیه کشور 

 داخله بدانیم، مبانی عدم مشروعیت آن تقویت می گردد.دیگر را نوعی م

 منع تجاوز.3

تبلیغات خصمانه نوعی تجاوز است و بنابراین ذیل قواعدي جاي می گیرد که جنگ 
عقیده بر این است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناك «تجاوزکارانه را ممنوع می نماید.
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سایر جنایات بین المللی شناخته شده است که ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور و مادر 
مکرر قطعنامه  8عنصر  قانونی آن ماده  ».واجد عناصر سه گانه قانونی، مادي و روانی است

برنامه ریزي، «سازمان ملل و عنصر مادي آن که به صورت تمثیلی احصاء شده است شامل 
و  8زکارانه مذکور ماده آماده سازي شروع یا اجراي یکی از اقدامات داراي کیفیت تجاو

عنصر روانی: عنصر روانی لازم براي تجاوز، عبارت است از قصد به همراه علم؛ این همان 
 30) اساسنامه دیوان بین المللی کیفري نیز بر آن تأکید دارد. ماده 30چیزي است که ماده (

بین المللی ضروري  اساسنامه بجز در موارد استثنایی، قصد و علم را همراه با عنصر مادي جرائم
می داند. بنابراین براي ارتکاب جنایت تجـــاوز و اقـــدامات تجاوزکارانه وجود قصد و به 

برخی از حقوقدانان برجسته بین المللی عقیده دارند  همراه آگاهی از این اعمال ضروري است.
گـــرفتن که جنایت تجاوز، علاوه بر قصد عام، نیازمند قصد خاص است؛ یعنی قصـــد 
(کامسه،  سرزمین یا مزایاي اقتصــادي و یا دخـــالت در امور داخلی دولت مورد تجاوز.

به نظر می رسد این مطلب عقیده درستی نباشد؛ زیرا صرف نظر از مواردي که  )1387آنتونیو، 
تجاوز مشروع است نظیر دفاع مشروع یا تجاوز براساس اجازه شوراي امنیت، در سایر موارد به 

 )1394(سیامک محمدي  محض وقوع تجاوز جرم محقق است و نیاز به قصد خاص نیست.
بنابراین می توان تبلیغات خصمانه را جرایمی مانند تجاوز و نسل کشی (به معنی انجام فعل یا 
ترك فعل، قصد نابود کردن تمام و یا قسمتی از یک گروه ملی و قومی، نژادي) با احراز 

م به تبلیغات خصمانه در جهت همان پروژه تجاوز و یا نسل کشی بوده ممنوعیت و اینکه اقدا
است را می توان موضوع جنایت را در محاکم بین المللی طرح کرد. مانند کیفرخواست در 
دادگاه نورنبرگ که چند تن از رهبران نازي به جنگ رسانه اي و ارسال برنامه هاي خصمانه 

ابراین هرچند جنگ رسانه اي در قالب ممنوعیت علیه چک و اتریش متهم نموده است. بن
تجاوز و یا نسل کشی نمی گنجد اما می توان سرآغاز یک درگیري مسلحانه باشد که از این 

 منظر می توان آن را ممنوع دانست.
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 قاعده منع تبلیغات خصمانه.4

قی بین این قاعده منع تبلیغات خصمانه در میان ملت ها به عنوان یک قاعده شکل یافته حقو
المللی عرفی شناسایی شده است. نگاهی به رویه و عملکرد دولت ها نشان می دهد همواره 
نسبت به جنگ رسانه اي و تبلیغات خصمانه واکنش نشان داده و لا اقل آن را طی اقدامات 
دیپلماتیک محکوم کرده اند. دولت هایی که متهم به جنگ رسانه اي علیه کشور دیگري می 

مدعی نمی شوند که جنگ رسانه اي در حقوق بین المللی مشروعیت دارد؛ بلکه  شوند هیچگاه
مدعی اند آنچه مرتکب شده اند مصداق جنگ رسانه اي و تبلیغات خصمانه نبوده است. در 
بهترین حالت دولت ها به اصول چون آزادي طلبی و ترویج حقوق بشر استناد می جویند اما 

 ز منظر حقوق بین الملل ممنوعیتی ندارد. هرگز نمی گویند جنگ رسانه اي ا

 طرح پیشنهاديبخش پنجم: 

 ارتباطی کنش نظریۀ و رسانه هابرماس،بند اول: 

 که است اجتماعی علوم مطرح پردازان نظریه از و آلمانی فیلسوف هابرماس یورگن
 شده بدل غرب اندیشۀ حوزة در غالب هاي رهیافت از یکی به اخیر دهۀ دو در او هاي دیدگاه

 دیدگاه عمومی حوزة نظریۀ دربارة است، فرانکفورت مکتب مشهور شارحان از که او،. است
 . است گرفته قرار دنیا دانشگاهی جامعۀ مدنظر که دارد جدیدي

 فرانکفورت وامدار آخرین هابرماسبند دوم: 

 از فلسفه زمینۀ در را اش نظري هاي بنیان وي که نیست پوشیده هابرماس آثار خوانندگان بر
 در مدتی وي. است کرده کسب آدورنو، و هورکهایمر ویژه به فرانکفورت، اصحاب

 با که بود دوران همین در و کرد آغاز را خود کار آدورنو، دستیار مقام در فرانکفورت،
 انتقادي تفکر دلیل به آدورنو و هورکهایمر که درحالی. شد آشنا فرانکفورت مکتب هاي اندیشه

 بودند، گرفته فاصله اي حرفه و کلاسیک شناس جامعه افکار و آثار با زیادي حد تا خویش
 نرم پنجه و دست اجتماعی علوم حوزة در نظري جدید مباحث با داشت علاقه بیشتر هابرماس
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 از جدا.گرفت پیش در خویش فکري پدران از را اي جداگانه کاملاً مسیر نظر این از و کند
 در اي عمده سهم پارسونز و فروید، وبر، مارکس، چون اندیشمندانی آدورنو و هورکهایمر

 .داشتند هابرماس هاي اندیشه گیري شکل

 ارتباطی کنش نظریه و هابرماسبند سوم: 

 آن از و دارد کاربرد انسانی علوم از بسیاري در جانبه چند صورت به که هایی نظریه میان از
 .است هابرماس یورگن ارتباطی کنش نظریۀ شده گرفته متعددي الگوهاي

 به توان می را هورکهایمر، و آدورنو یعنی هابرماس، اسلاف اندیشۀ در بیستم قرن جامعۀ نقد
 که معتقدند بدبین منتقد فیلسوف دو این. کرد مشاهده »روشنگري دیالکتیک« کتاب در خوبی

 کرده تسخیر را مردم اجتماعی و سیاسی حیات چنان آن ابزاري عقلانیت و اي توده فرهنگ
 در آنها. است نگذاشته باقی سودمند البته و آمیز مخالفت حرکت یک براي مفري هیچ که است

 قرن وضعیت این توصیف در را »صنعتی فرهنگ« اصطلاح و اند گشته ناامید بسیار رابطه این
 وام اندیشمند دو این از را اش اندیشه سازندة اصلی ابزار که هابرماس،. اند کرده وضع بیستم
 که شده پیدا اي روزنه شفافش ذهن در و نگریسته مسئله به تر بینانه خوش قدري است، گرفته

 همان امید این. است کرده تبدیل امید به را) هورکهایمر و آدورنو( پدرانش هاي ناامیدي تمام
 .است ارتباطی کنش اندیشۀ

 یافته ها و بحثبند چهارم: 

 مطرح را انتزاعی بحثی صفحه، 1200 با »ارتباطی کنش نظریۀ« جلدي دو کتاب در هابرماس
 کنش نظریۀ .است دشوار و آور دلهره پیچیده، دیگرش آثار همچون کتاب این نثر. است کرده

 سه یا دو اجتماعی اساساً و شنودي و گفت رابطۀ به را اجتماعی نظریۀ اتکاي نقطۀ ارتباطی،
 اعتبار، ادعاي نوع یک نه زمان، هم و جانبه دو صورت به که کند می منتقل اي شنونده و گوینده

 واسطی ارتباطی تعامل. است هابرماس نوآوري محور این. کنند می عنوان را آن نوع سه بلکه
 از. کنند می درهم را خود کنش گفتار گر، کنش و متکلم هاي ذهن آن، طریق از که است



207فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399

 اي گونه به اند گرفته شکل ارتباطات طریق از که باورهایی و عادي فرآیند و واسط این طریق
 به موارد بیشتر در که اي وابستگی شود؛ می فراهم وابستگی این ایجاد انگیزشی نیروي عقلانی،

 قالب در صوري اي شیوه به را فرایند این هابرماس .گردد می حاصل نامحسوس و آرام اي گونه
 توافقی پذیرد، می را کنشی ـ گفتار اي شنونده که هنگامی: است کرده بازسازي زیر هاي عبارت

 سطح سه در مان ز هم نوع این از توافقی .آید می پدید متکلم و کنشگر ذهن دو کم دست میان
 :کنند می عمل موارد این در رسیدن، تفاهم به واسطه مقام در ها کنش ـ گفتار. دهد می روي

 هاي سامان جهان در چیزي با گوینده آن وسیلۀ به که فردي میان روابط تجدید و استقرار. 1
 نماید؛ می برقرار رابطه مشروع اجتماعی

 موجود وضعیت جهان در چیزي با گوینده آن وسیلۀ به که رویدادها و ها حالت نمایاندن. 2
 نماید؛ می برقرار رابطه امور

 در چیزي با گوینده آنها وسیلۀ به که ــ خویشتن نمایاندن یعنی ــ ها تجربه ساختن گر جلوه. 3
 .دارد را آن به دسترسی امتیاز که سازد می برقرار رابطه اي ذهنی جهان

 سنجیده انتقادشدنی اعتبار ادعاي سه دقیقاً براساس شود، می حاصل ارتباطی ازنظر که توافقی
 از توانند نمی خود، ساختن پذیر درك و یکدیگر با تفاهم به رسیدن امر در بازیگران. گردد می

 براي اعتبار ادعاي طرح و جهان با رابطه سه دقیقاً قالب در خویش هاي کنش ـ گفتار دادن قرار
 .کنند پرهیز ها، جنبه این به توجه با آنها

 را انتقادي نظریۀ اساس تا است آورده روي زبان فلسفۀ به ارتباطی کنش نظریۀ در هابرماس
 کنش دیگري و استراتژیک کنش یکی که درآید شکل دو به تواند می کنش. سازد روشن

 دوم کنش در آنکه حال عقلانی، ـ هدفدار کنش از است عبارت نخست نوع. است ارتباطی
 که توافقی: «است غیرابزاري زیر تعابیر در ارتباطی کنش. است ادراك نوعی به رسیدن هدف

 اي گونه به یا موقعیت در یک هیچ: دارد عقلانی مبنایی است شده حاصل ارتباطی اي گونه به
 طور به کنشی چنین .»گیرد نمی شکل مخالفان تصمیمات بر تأثیرگذاري طریق از و استراتژیک
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 کنش این که شخصی یعنی است؛ نقدپذیر اصل در که است اعتبار ادعاي نوعی حامل ضمنی
 تعبیر، این با. گوید پاسخ »نه« یا »آري« با تواند می مطلق طور به شود،    می اعمال وي بر خطاب
 تقلیل شناختی فرجام هاي کنش به را آنها توان نمی و اند بنیادي هاي کنش ارتباطی هاي کنش

 فلسفۀ آفرینی پرسش عرصۀ به بایست می ناگزیر شخص بود،  ممکن امري چنین اگر. داد
 زبان فلسفۀ براساس را مدرنیته نظریۀ کوشد می ارتباطی کنش نظریۀ .گشت بازمی خودآگاه
 کار به که سازد می فراهم را مفهومی چهارچوبی یادشده نظریۀ این، بر افزون. سازد بنا هابرماس

 .آید می پساساختارگرایی از او نقد

 تلویزیون و هابرماسبخش ششم: 

 نظریه، این در او. است ارتباطی کنش نظریۀ طراح هابرماس شد، اشاره که گونه همان
 در که اندیشد می اجتماعی نظامی به است، کرده توجه طبقاتی منازعۀ به که مارکس برخلاف

 فرهنگی اجتماعی، مناسبات در مهم معیارهاي از یکی ها انسان میان طرفه دو ارتباطی کنش آن
 تلویزیون از مستقیم صورت به خود آثار از یک هیچ در هابرماس. آید می شمار به اقتصادي و

 اینکه با. چرخد می فرهنگی صنایع حول بیشتر وي مباحث محور حال بااین است، نگفته سخن
 و داده  تقلیل یدي هاي فعالیت به را انسانی هاي کنش اساس خود فکري منظومۀ در مارکس

 ارتباطی کنش براساس هابرماس تفکر دانسته،  انسان گشتگی شی باعث را کار نابرابر روابط
 شکل عادلانه فضایی در و اي مفاهمه متعامل، باید  ارتباط که است معتقد وي. است گرفته شکل
 هابرماس اعتقاد به است، داري سرمایه نظام دستاوردهاي از یکی تلویزیون ازآنجاکه. گیرد
 اي رابطه تلویزیون، ویژه به رسانه، با مخاطب زیرا شود؛ می تلقی ها توده استثمار در مهمی عامل
 بدون گیرد می قرار تلویزیون هاي پیام حملۀ هدف فقط که است مخاطب و دارد سویه یک

 ارتباط که رسد می نظر به. باشد داشته سهمی کوچکترین ها پیام این تولید و ایجاد در اینکه
 مؤثر و کارآمد تواند نمی هابرماس ارتباطی کنش قالب در و منظر این از تلویزیون با انسان
 راه که است اي وسیله تلویزیون که است این کرده  یاد آن از هابرماس که دیگري نکتۀ. باشد

 این در. دهد می سوق گرایی مصرف به را ها توده و کند می هموارتر را داري سرمایه نظام تحکیم
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 را اي رسانه پوپولیسم نوعی جامعه، اعضاي براي پراهمیت مسائل تبیین جاي به تلویزیون فرآیند
 بیشتر اصلی محور و بنیان  که است ذکر شایان .دهد می ترویج خود تبلیغاتی هاي برنامه تولید با

 تفاهمی آن در که اي جامعه است؛ بهتري جهانی جامعۀ کشیدن تصویر به هابرماس افکار و آثار
 وي نظر از. است فراهم بشر افراد همۀ براي سعادت و همبستگی برابري، و صلح شمول، جهان
 اي جامعه عبارتی به. است تر عقلانی جامعۀ کشد، می تصویر به که اي جامعه یعنی برتر، جامعۀ

 ستم، زور، قدرت، پایۀ بر که اي جامعه نه است استوار جمعی دلایل و خرد و عقل پایۀ بر که
 ي حوزه درون در سیاسی ي منازعه اصلی ابزار هابرماس، .باشد استوار فردگرایی و استبداد
 خرَد از عمومی ي استفاده یعنی داند؛ می تاریخی ي سابقه بدون و جدید ابزاري را عمومی
 عبارتند کند می اشاره ها آن به هابرماس که عمومی ي حوزه نهادي اشَکال ترین عمده .جمعی

 محل که انگلستان، در ها خانه قهوه و آلمان در آموزشی و ادبی محافل فرانسه، در »ها سالن« از
 .بودند موضوعات و مسائل ي درباره مناظره و بحث

 :داشتند مشترك معیار سه نهادها این

 شدند؛ می تلقی شأن هم و برابر بحث، در کنندگانِ شرکت همه. 1

 می قرار دار زمین اشراف پرسش مورد ندرت به که بود متمرکز موضوعاتی بر مباحث. 2
 گرفت؛

 ).49:2007 لافی،( بود عمومی حوزه مباحث در شرکت به مجاز کس هر. 3

 عمومی ي حوزه اساسی استراتژي عنوان به دولت از استقلال براي مبارزه راستاي در
 مطبوعات. گرفت شکل دولت از مستقل نشریات تأسیس براي طولانی اي مبارزه بورژوایی،

 بودند، از نظرات اي گسترده طیف ي دربرگیرنده که حال عین در نوزدهم و هجدهم هاي سده
 کامل طور به را پارلمان به مربوط مسائل که دانستند می متعهد را خود توجهی قابل شکل به

 براي مبارزه با مطبوعات آزادي براي مبارزه پیوند از بارزي ي نشانه این و دهند پوشش
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 عمومی ي حوزه اصلی عنصر سه هابرماس، آراء به اشاره با) 3(اُبرین .بود پارلمانی اصلاحات
 :شمارد برمی گونه این را

 امکان و باشد دسترسی قابل همه براي که دارد نیاز نظر تبادل براي مکانی به عمومی حوزه. 1
 .باشد داشته وجود جا آن در ها دیدگاه و اجتماعی تجربیات ي مبادله و بیان

 منطقی و عقلانی ي مباحثه طریق از نظرات نقطه و ها دیدگاه با مواجهه عمومی، حوزه در. 2
 ي حوزه که است ممکن زمانی تنها »منطقی« سیاسیِ انتخاب که معنی این به. گیرد می صورت
 کند؛ عرضه ممکن هاي گزینه به نسبت آشکاري درك و شناخت نخست، ي وهله در عمومی

 گسترده باید ها رسانه. بزند انتخاب به دست ها گزینه آن بین از بتواند شخص هر که طوري به
 که چه آن به نسبت شهروندان تا کنند عرضه را اندازها چشم یا ها چارچوب ممکن طیف ترین

 .شوند آگاه نیز اند نکرده انتخاب

 عمومی ي حوزه اصلی ي وظیفه دولت، هاي سیاست بر نقادانه و منظم نظارت و بازبینی. 3
 ).3:2003 ابرین،(است

 بحث »مشترك خیر« ي درباره شهروندان، میان که است این عمومی ي حوزه اصلی هدف
 در که اقداماتی سلسله تدوین یا بندي صورت به امر این تا گیرد صورت عقلانی انتقاديِ هاي

 به توجه با جمعی هاي رسانه میان، این در. شود منتهی کند، می عمل عموم منافع جهت
  حوزه ارکان از یکی دولت، عملکرد مورد در انتقادي هاي تحلیل و اخبار انتشار بر تمرکزشان

 قرن در بورژوایی عمومی ي حوزه کلی طرح خود، کتاب در هابرماس .هستند کارآمد عمومی
 :کند می ترسیم چنین را اجتماعی قلمروهاي قالب در هجدهم

 قلمرو خصوصی  حوزه اقتدار دولت

 جامعه مدنی  دولت

قلمرو مبادله ي کالا و کار   »)سیاست«(قلمرو 



211فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399

 اجتماعی

 حوزه عمومی ادبی 

 (کلوپ ها و مطبوعات)

 

 فضاي صمیمی خانواده هسته اي »شهر« دربار

 -(محفل اشرافی
 درباري)

 (روشنفکران بورژوا) (بازار محصولات فرهنگی)

 حوزه. شد خصوصی قلمرو از عمومی ي حوزه جدایی باعث دولت، و جامعه جدایی« 
 حوزه« قلمروخصوصی، درون.یافتند می گسترش هم پاي به پا دولت اقتدار ي حوزه و عمومی
 که قلمرویی در بنابراین،. بود شده تشکیل خصوصی افراد از زیرا داشت، قرار واقعی »عمومی
 .داشت وجود تمایز خصوصی و عمومی هاي حوزه بین هم باز بود، خصوصی افراد جایگاه

 داراي خود که بود اي خانواده شامل هم و مدنی ي جامعه شامل هم خصوصی ي حوزه
 از شد موفق و گرفت نشأت ادبی ي حوزه از سیاسی عمومیِ ي حوزه. بود »صمیمی فضایی«

 ).57-8:1384 هابرماس،( سازد سازگار و آشنا جامعه نیازهاي با را دولت عمومی، افکار طریق
 حوزه افُول نیز و انتقادي گوي و گفت و عمومی ي حوزه گسترش در ها رسانه نقش فهم براي

 با آشنایی داري، سرمایه مستمر خواهی فزون و ها رسانه شدن تجاري ي واسطه به عمومی ي
 :است ضروري هابرماس نگاه در خبر انتشار تاریخی ي دوره سه

 دروازه بانان اصلی/ نفوذ محتواي مورد تأکید نوع رسانه خبري

 حاوي هايجزوه-1
 عات(خبرنامه)لااط

 نامشخص اخبار واقعی
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نشریات و گاه نامه هاي -2
 انتقادي(هفته نامه هاي اخلاقی)

تفسیر/ گفت و گوي 
 ادبی و سیاسی

دبیر/نویسندگان(حوزه سر 
 عمومی بورژوایی)

[نشریات با] عنوان مصرف -3
 کننده(مانند روزنامه هاي عامه)

 ناشران/ مالکان آگهی /روابط عمومی

 )50: 2007 لافی،(خبر  انتشار دوره سه. 2 جدول

 و بسط با بودند، سربرآورده عمومی ي حوزه دل از که انتقادي هاي نامه گاه و نشریات
 تعمیق و پیشبرد در مهمی نقش سیاسی، هشیارسازي و انتقادي و عقلانی گوي و گفت گسترش
 سیاسی، محتواي کاهش و ها رسانه شدن تجاري خاطر به بعدها اما. داشتند سیاسی ي مدرنیته

 دوباره ادغام با و شدند تبدیل فرهنگ ي کننده مصرف ي توده به فرهنگ، گرِ تحلیل جماعت
 ي حوزه نوعی پیدایش براي فضا ،»عمومی ي حوزه) 4(شدن فئودالی باز« و جامعه و دولت ي

 .شد فراهم نمایشی و فریبکارانه عمومیِ

 نتیجه گیري

بنابراین براي مصون ماندن در جنگ رســـانه اي باید بنیه جامعه را تقویت کرد؛ یعنی با 
ي مدنی و طبقهاعطاي آزادي و کم کردن دخالت دولت در فضاي خصوصی و تقویت جامعه 

متوسط و تزریق آگاهی به آنها مانع از خیزش توده ها شد. دموکراسی مرگ توده است، 
چنانکه گفته شد توده امتداد بورژوازي است که ابزار سرمایه را در دست ندارد. دموکراسی در 

ن جوامع توده و در جریان امتداد بردگی که به شکل مدرن درآمده است، نیست. رسانه به عنوا
رکن چهارم دموکراسی بیشتر نقش نوعی سوپاپ اطمینان را بازي می کند و با جهت دادن به 

ي توده؛ چرا که به واقع توده فاقد افکار عمومی است و فقط شبکه احساسات عمومی و طبقه
که مینی مالیستی شده اي در هم تنیده از احساسات صفر اند. می توان نتیجه گرفت در فضایی 

 انسرعت در حال تغییر است ، رسانه ها به خدایان قهاري مبدل شده اند که سخنانش همه چیز به
 همچون وحی می ماند که در جان مریدان خود می خواند.
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 و مآخذ منابع

ي اوجالان عبداالله، از دولت کاهنی سومر به سوي تمدن دموکراتیک (جلد اول)، ترجمه
 ؛1381مرکز انتشارات گریلا، مرداد 

صدري احمد، جامعه شناسی روشنفکران ماکس وبر، ترجمه حسین آبنیکی، نشر کبیر،  
 ؛1390

 ؛1395پارکین فرانک، ماکس وبر، ترجمه شهناز مسمی پرست، نشر ققنوس، 

 ؛1388وبر ماکس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داري، نشر جامی، 

ال محمدي، نشر افکار، هابرماس یورگن، دگرگونی ساختار حوزه ي عمومی، ترجمه جم
 ؛1383

 ؛1393پیوزي مایکل، یورگن هابرماس، ترجمه احمد تدین، نشر هرمس، 

 ؛1393لو کاترین، حکومت جهانی، ترجمه مهدي پارسا، نشر ققنوس، 

 ؛139حسینعلی نوذري، مدرنیته و مدرنیسم، نشر نقش جهان، 

 ؛1390کتاب آمه، کانرتون پل، جامعه شناسی انتقادي، ترجمه حسین چاوشیان، نشر

 ؛1395میلر پیتر، سوژه استیلا و قدرت، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، 

 ؛1394بوردیو پیر، نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردي ها، نشر نقش و نگار، 

 نشر انتقادي، هاي دیدگاه و رایج هاي اندیشه: رسانه هاي نظریه محمد، سید زاده، مهدي
 ؛1389همشهري، 

 ،1366نیکسون ریچارد، صلح حقیقی، ترجمه جعفر ثقه الاسلام، انتشارات خوشه، 

 1393بیگ ولی محمد رضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛

 1395ي حسین بشیریه؛لویاتان، توماس هابز، نشر نی، ترجمه



فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره چهارم، پاییز 1399 214

 1348گنجینه؛قرارداد اجتماعی، ژان ژاك روسو، ترجمه منوچهر کیا، انتشارات 

 1352زمینه جامعه شناسی، اقتباس.ا.ح. آرین پور، انتشارات دهخدا؛

 ؛1393حقوق جنگ، محمد رضا ضیایی بیگدلی، انتشارات دانشگاه طباطبایی، سال 

جهانی شدن حقوق و چالش هاي سه گانه، میري دلماسه  ، مارتی، ترجمه دکتر علیرضا 
 1392میلانی، انتشارات میزان، سال 

 ؛1386نو برژنسکی، انتخاب: سلطه یا رهبري، نشر نی، ترجمه امیرحسین نوروزي، سال زبیگی

مراقبت و تنبیه تولد زندان، میشل فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، انتشارات 
 ؛1391نشر نی، سال 

 ؛1391ژئوپولتیک و افکار عمومی، مهدي ضیایی، نشر آسیم، سال 

 ؛1392برمن، ترجمه مراد فرهادپور، انتشارات طرح نو، سال تجربه مدرنیته، مارشال 

 ؛19، چاپ 1392مبانی ارتباطات جمعی، سید محمد دادگران، انتشارات فیروزه، سال 

کامسه، آنتونیو، حقوق کیفري بین المللی، ترجمه حسین پیران و سایرین، تهران، انتشارات 
 ؛1387جنگ جاودانه، 

کیفـــري، سیامک محمدي و ســـایرین، انتشـــارات اندیشه  صلاحیت هاي دیوان بین المللی
 ؛1394سبز نوین، تهران، چاپ اول، زمستان 

 

 


